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 مقاله علمی پژوهشی

 یاز معاد جسمان یقرآن یانتقاد لیتحل
 کیدر نگره تفک یعنصر 

 *مرتضی حسینی شاھرودی سید ۱۲/۰۲/۱۴۰۲ تاریخ پذیرش: ۲۱/۰۳/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 **وحیده فخار نوغانی  ---------------------------- 

 ***فرمھدی جعفری

چکیده
 تیفیدر اسلام است و در مورد اقسام و ک ییربنایمهم و ز  یاز اصـول اعتقاد یکیمعاد 

ـــت. مکتب تفک یآن نظرات مختلف ـــده اس ه بر ک یاتیظاهر آ کندیادعا م کیارائـه ش
 دوباره بعد از مرگ ،یبازگشت روح به بدن عنصر یهاخالق از مخلوق، داستان رتیمغا

 ن،یزم ایشدن از قبر شدن، خارجمرده زنده نیمشدن، مثل زشـدن و زندهاز خاک جمع
 و لواحق آن یو بهشت و جهنم جسمان یخلقت انسـان و بازگشـت به بدن عنصـر ریسـ

 نندکیممحض دلالت  یعنصر یبر معاد جسمان لشانیذ اتیاشاره دارند، آشکارا با روا
تدا با اب همقال نیو نص قرآن و سنت است. ا حیدلالت، مخالفت با صـر  نیو مخالفت با ا
همچون  یقرآن یهاافتهیو نقد آنها بر اساس  لیو سـپس با تحل انیکیتفک یذکر ادله قرآن

ـــراحت ظاهر بر مدعا، وجود ظواهر مخالف با مدعا و... به ا دیـترد   جهینت نیو عـدم ص
مکان معاد ا ا،یدن نیرجعت به ا لیاز قب یبر موارد انیکیتفک یمورد ادعا که ادلة رسدیم

که  شودیحمل م ینه اخرو یو یدر نشئه دن یاصل معاد و نمود معاد جسمان ،یجسـمان
 کرد.وجو در مقاله جست دیمستندات آن را با

 .انیکیروح، تجرّد، تفک تیّ روح، ماد  ،یعنصر یقرآن، معاد جسمان واژگان کلیدی:
  

                                                      
 shahrudi@um.ac.irمشهد.  یدانشگاه فردوس یاستاد گروه فلسفه و حکمت اسلام *

 fakhar@um.ac.ir. مشهد یدانشگاه فردوس یگروه معارف اسلام اریاستاد **
. مشهد یدانشگاه فردوس ینظر یمبان معارف اسلامی گرایش یمدرس یدکتر یدانشجو ***

jafari.m440@gmail.com 
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 طرح مسئله

معاد یکی از مسـائل اعتقادی مهم است. درک درست آن، نقش مهمی در افکار، اعمال، زندگی 
ها از متون دینی دارد. تفکیکیان با تمسک به ظواهر قرآن و با نفی هر گونه تأویل و تاختن و برداشت

اعتقاد آن است  دانند. معنای اینبه مخالفان خود، معاد قرآنی را معاد جسـمانی عنصری محض می
آیا این  کردبررسیکه انسـان دارای هیچ گونه تجردی نیسـت. اکنون با تأمل و موشـکافی علمی باید 

مدعیات آنها صـادق اسـت؟ آیا نحوه اسـتناد و اسـتشـهاد آنان به آیات قرآن و برداشت آنها درست 
 است؟

یث اســت، عبارت اســت از آنان که برگرفته از آیات و احاد ترین مبانی و اصــولبرخی از مهم
چگونگی آفرینش انســان، عـدم تجرّد نفس، نفی نشــئات وجود، آفرینش همه موجودات از ماء و 

بودن همه آنها. به نظر آنان نفس جسمانی لطیف انسان، بعد از مرگ در رستاخیز بسـیط و جسـمانی
ــلی آن حفظ ــده به همان بدن دنیوی که اجزای ذرّی و اص ــت، باز می ش و این نفس و بدن  گردداس

دهند و انسان با این تشخّص به جهان آخرت که آن هم می ذرّی جسمانی، حقیقت انسان را تشکیل
شود. پس بدن اخروی انسان از ذرّات ذرّی و اصلی بدن دنیوی تشکیل شده و مادی اسـت، وارد می

 جسمانی عنصری است.
، غزالی ،شیخ مفیدکران اسلامی مانند اقسـام و کیفیت معاد یکی از مسائلی است که همواره متف

را در حوزة حدیث،  میرزا مهدی اصفهانیو  احمد احسایی، شیخ ملاصـدرا، مجلسـی، علامه سـیناابن
 کلام و فلسفه به تکاپو واداشته است.

مورد معاد و کیفیت آن درباره دیدگاه تفکیکیان تألیف شــده اســت که در بیشتر آثار متعددی در 
ــخبه  مواقع تنها ــکالات آنها به معاد پاس ــه معاد آنها با بزرگان دیگر  ملاصـــدراگویی به اش یا مقایس

 هاللروحاثر  حدیثی از دیدگاه مکتب خراســان -معاد جســمانی قرآنی بررســیاســت: شــده  پرداخته

کید بر معاد جسمانی«؛ میرشـفیعی ارشد شناسینامه کارپایان» نقد و بررسی آراء مکتب تفکیک با تأ
حسن ؛ مناظره و پرســش و پاسخ محمدحسـن اعلامیسـیدنوشـته  رؤیای خلوص؛ صـادقیسـعود م

بررســی تطبیقی معاد جســمانی قرآنی و فلســفی در حکمت «وکیلی و موســی دریـاباری درباره 
 نقد و: از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه؛ موسـویمحمّد سـیدنوشـته آقای  آیین اندیشـه؛ »متعالیه
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هایی نمونه وکیلی حسنمحمداثر  صراط مستقیمو  نیاارشادیرضا محمدنوشته  یکبررسـی نظریة تفک
 ها به ما امکان تحقیقکردن بررسیتراز این تلاش است. اما اهمیت معاد و تخصصی، جزئی و دقیق

 دهد.موضوع را می اینهای جدید در گفتن به شیوهو سخن

عقلانی،  داوری و تعصب غیرتقادی، به دور از پیشدر این مقاله با روش توصـیفی، تحلیلی و ان
عد از شده و ب توصیفو  یک ذکربهبودن معاد) یکعنصـری-ادلّه تفکیکیان بر این مدعا (جسـمانی

هر دلیل به نقد و بررســی ســازگاری آن دلیل با دیگر آیات قرآن پرداخته شــده اســت. بر این اســاس 
 ای ایشان به قرار زیر است.هها و تحلیلترین ادله، توصیفمهم

انکار وجود مجرد غیر خدا. ۱

ــفات و ویژگیتفکیکیان مدعی ــودهایی که برای موجودات در آیات و روایات ذکر میاند ص ، ش
/ ۳۷ق، ص۱۴۱۸کنند که به جز خداوند و انواری مثل عقل و علم (مروارید، صراحت دلالت میبه

مجردند؛ هیچ موجودی از حادث زمانی و غیر  هـا)، همـه آفریـده۳۰۷-۳۰۶، ص۱۳۹۲تهرانی، 
یست و نبودن این صفت شبیه خداوند نیست؛ روح انسان نیز از این قاعده مستثنا جهت تجرد و دارا

ــته، ــت. آیاتی که موت را توفّی دانس ــم لطیف اس ــانی آن *از جنس جس  و **بر دمیدن روح و بادس
دارند؛ به عبارتی با توجه به وح تأکید کننـد، بر مـادیت راشــاره می ***رســیـدن روح بـه حلقوم

مورد نفس آمده، نفس جســمانی ها و صــفات مادی که در آیات و روایات ذیل آنها در خصــوصــیت
 باید و روشــنمی دارد که روح با آنها حیاتاســت. البتـه مجردات دیگری نظیر علم و عقل وجود 

نیم کشده اشتباهاً فکر ر خارج از ذات سبب گردد. روح بنفسـه مظلم و جسـمانی است. این انوامی
 ).۷۴-۷۳و  ۶۸ق، صص۱۴۱۸مجرد است (مروارید، 

                                                      
تیِ لَمْ تَمُتْ فیِ مَنَامِهَا... (زمر:  * نفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَ الَّ

َ
هُ یَتَوَفیَّ الأْ هُ خَلَقَکمُ ۴۲اللـَّ ئکُمْ... (نحل:  )؛ وَ اللَّ )؛ ۷۰ثُمَّ یَتَوَفَّ

ن یُتَوَفی... (حج:   ).۵وَ مِنکُم مَّ
وحِی... (حجر:  **  ).۷۲/ ص: ۲۹وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ

نتُمْ حِینَئذٍ تَنظُرُون... (واقعه:  ***
َ
 ).۸۷-۸۳فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ الحْلْقُومَ وَ أ
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 نقد و بررسی

گیری تفکیکیان از متکلمانالف) وام

اند. بیشــتر متکلمان با تفکیکیان در بســیاری از نظرات خود وامدار متکلمان و برخی محدثان
ق، ۱۴۰۰مجردند (اشــعری، الله غیراســویرویکرد ظاهرگرایانه و حســی خود معتقدند نفس و م

). ظاهر آیات و ۲۱۲، ص۱۳۸۳) و وجود مجرد منحصــر به خداوند اســت (اســفراینی، ۳۳۳ص
)؛ زیرا ۱۲ص ،ق۱۴۱۶امام الحرمین، الله حادث زمانی است (روایات گویای این است که ماسوی

فانی، شـبیه و شریک خداوند ر زمانی، قائم بذات، غیاگر غیر خداوند مجرد باشـد، باید قدیم و غیر 
 -با اختلاف در تشریح کیفیت آن-) و دیگر معاد جسـمانی ۲۳۱، ص۷ق، ج۱۳۲۵باشـد (ایجی، 

). برخی ۱۰۷-۸۲، ص۵ق ج۱۴۰۹کـه از حتمیـات دین اســت، قـابـل اثبات نیســت (تفتازانی، 
دانند و روایات میمادی بهشتیان را ضد آیات های غیر اند، لذتکردهمتکلمان که تجرد نفس را قبول 

) و برخی محـدثان معتقدند ظاهر آیات و روایات بر تجســم روح ۱۱۸-۱۱۷ق، ص۱۴۱۳(مفیـد، 
دریافت آنچه توان ). از این آرا می۱۰۴، ص۵۸و ج ۱۰۳، ص۱ق، ج۱۴۰۳دارد (مجلســی، دلالت 

یند، ریشـه در گذشــتهتفکیکیان می اســت. شــده چین های دور دارد و هر کدام از خرمنی دسـتگو
اند. پس و... رفته غزالی، جوینیو گاهی ســراغ متکلمان اشــعری چون  مجلســیگاهی ســراغ علامه 

ر متکلمان درباره تفکیکیان هم بگوییم که اکث موردرا در  شهرستانییا  تفتازانیمناسـب اسـت سخن 
ــت (تفتازا ــودمند اس ــان س ــل برای اثبات و دفاع از عقایدش ــول تفکیکیان در اص ی، نمباحث و اص

ــان ایجاب می۸۲، ص۵ق، ج۱۴۰۹ ــالتش ــول عرف و عوام قدم ). همچنین رس بردارند تا کند با اص
). درنتیجته ظاهر را ۳۰۶-۳۰۵، ص۲، ج۱۳۶۴آنها را به دین متمایل و هدایت کنند (شـهرستانی، 

رد، گیری فدانند و ملاک سـنجش بیرونی برای ادعاهایشان در دست نیست؛ فقط موضعحقیقت می
 کند.و نادرستی استدلال آنها را مشخص می درستی
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 ب) تعارض ادعای تفکیکیان با قرآن

 شوند و در انتهافرستاده میاز سوی او فرو *گوید خزائن موجودات نزد پروردگار است؛قرآن می
آنچه نزد خداوند اسـت، باقی و آنچه نزد شــماست،  **گردند (نزول و صـعود)؛می به سـوی او باز

همچنین کـارهـا و امور گـاهی بـه خـداونـد و گاهی به دیگران  ***تغّیر) اســت.فـانی (موجود م
). این آیات بیانگر آن است که ۳۳۹و  ۱۴۵، صص۱۲ق، ج۱۳۹۰شود (طباطبایی، می دادهنسـبت 

تر است و موجودات به دو هستی و موجودات درجاتی دارند. بعضی از این مراتب به خداوند نزدیک
یگر د -به هر کیفیتی-شـوند و اگر موجودات فقط مادی باشند می قسـیممجرد تدسـتۀ مجرد و غیر 

دارد که وقتی آنها را در ندارد؛ همچنین آیاتی وجود داشتن مراتب و دوری و نزدیکی به خداوند معنا 
ید از فرماکه خداوند می آید؛ آنجاای جز تجرد نفس به دست نمیدهیم، نتیجهکنار یکدیگر قرار می

که کنایه از ایجاد و خلق آن و برقراری ارتباط بین روح و بدن است  ****ود در انسـان دمیدروح خ
ــت. وقتی این آیه را ــتی روح و جوابش که  و معنای ظاهری نفخ مراد نیس ــوال از چیس در کنار آیۀ س

ــت، ــان غیر مادی و از جنس می دهیم، نتیجهمی قرار *****روح، امر خداوند اس گیریم روح انس
و دارای قید و شرط زمان  ******؛ چون امر خداوند است. یکی آنی و فوری استملکوت اسـت

در آیه، » روح«). حتی اگر منظور از ۳۵۰-۳۵۲، ص۱ق، ج۱۳۹۰و مکـان نیســت (طبـاطبـایی، 
مجرد اســـت، نفخـۀ او هم مجرد » روح«مخلوقی اعظم از ملائکـه بـاشـــد، بـاز هم از آنجـا کـه 

ظاهر حمل کنیم و روح را جســمانی فرض کنیم، در ابتدا باید بود. اگر امر نفخ را به معنای خواهد 
ــرف کنیم؛ ثانیاً باید به دنبال راهکاری برای ارتباط بین مجرد  ــیاری از آیات تص در ظاهر و باطن بس

 محض (خداوند) و ظلمانی محض (نفس) باشیم.
توان د که میدهمی دلایل جالبی برای اینکه نفس جسم نیست، ارائه رازیفخر متکلم اشـعری، 

ــتناد  ــش میبود، وقتی در گوید اگر نفس مادی و متغیّر کرد؛ او میبه آن اس ــد، بایمورد آن پرس د ش
                                                      

ن شیَ  * عْلُوم (حجر: ءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَ وَ إِن مِّ لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ  ).۲۱ائنُهُ وَ مَا نُنزَّ
 ).۲۱وَ إِلَیْهِ تُقْلَبُون (عنکبوت:  **

هِ بَاقٍ (نحل:  یَنفَدُ  مَا عِندَکمُ  ***  ).۹۶وَ مَا عِندَ اللَّ
وحِهِ (سجده:  ****  ).۹وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّ

وحِ  ***** وحُ مِ  وَ یَسْلُونَكَ عَنِ الرُّ مْرِ رَبی (اسراء: قُلِ الرُّ
َ
 .)۸۵نْ أ

ن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُون (یس:  ******
َ
رَادَ شَیْاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ  ).۸۳-۸۲إِنَّ
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ــم بود، ارائهجوابی مثل آنچه در  ــد و گفته میمی مورد جس ــد و...؛ ش ــد نطفه بود و بعد علقه ش ش
؛ یعنی وجودی آنی و »من امر ربّی«فرماید: حـالی کـه خـداوند در جواب از چیســتی روح میدر 

-۴۰۳، ص۲۱ق، ج۱۴۲۰رازی، مادی است (فخر فهمیم، نفس غیر دفعی است و از این پاسخ می
۴۰۵.( 

تفکیکیـان همـان طور کـه چگونگی دلالـت ادلـه نقلی بر تجرد علم و عقل را در آثارشــان در 
) بر مادیت روح ۷۰ / نحل:۴۲(زمر: » توفی«اند چگونه آیات اند، نگفتهای از ابهام گذاشــتههـاله

)؛ ولی با ۲۲۶-۲۲۵ق، ص۱۴۱۸/ مروارید، ۱۰۶-۱۰۲، ص۱۳۸۷کنـد (اصــفهانی، دلالـت می
دارند؛ چون با حواس خود درک و بـدن دلالت  این آیـات بر تغـایر نفس» توفّی«توجـه بـه معنـای 

ر که شود، بدن نیست؛ همچنین خداوند در جواب کفاکنیم آنچه کاملاً در خواب و مرگ اخذ میمی
د، شومی فرماید آنچه در زمین گمکردند، میمی شدن در خاک را انکاربازگشـت بدن بعد از ناپدید

پس با توجه به مورد انکار کفار و جواب  *شــود.تان اســت و حقیقتتان کاملاً دریافت میهایبدن
ســم کاملاً انـد و در هنگـام مرگ جگرفـت کـه نفس و بـدن از دو ســنختوان نتیجـه پروردگـار می

که بر  ترین آیاتی استگفت این آیه از واضح طباطباییتوان مانند علامه شـود؛ حتی مینمیدریافت 
مورد  ). حـداقـل چیزی که در۳۵۲-۳۵۱، ص۱ق، ج۱۳۹۰تجرد نفس دلالـت دارد (طبـاطبـایی، 

 گفت این است که هیچ گونه صراحتی در جسمانیت روح ندارند.توان می» توفّی«آیات 

 عمل گزینشی به ظواهرج) 

خصــوص متون دینی در هنگام تمســک به ظواهر به مواردی از قبیل تشــبیه، در هر زبـانی بـه
آنکه مدعی  کرد تا دریافت کاملی از متن داشت. تفکیکیان باتوجههای حالیه و مقالیه و... باید قرینه

د. استناد به ظواهر آیات و روایات گیرنتمسک به ظواهرند، درعمل بسیاری از این قواعد را نادیده می
م روح به آیة  ه: (واقع» بلغت الحلقوم«در بســیاری از جاها بیانگر این مطلب اســت؛ مثلاً در تجســّ

رازی، شــدن کامل به موت اســت (فخرکننـد؛ در حـالی که این کنایه از نزدیک) تمســک می۸۳

                                                      
مْ کَافِرُونَ؛ قُلْ یَتَوَ  * ا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدِ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبهِّ ءِنَّ

َ
رْضِ أ

َ
لَلْنَا فیِ الأْ  ءِذَا ضــَ

َ
لَ وَ قَالُواْ أ ئکُم مَّ ذِی وُکلّ فَّ  كُ الْمَوْتِ الَّ

کُمْ تُرْجَعُون (سجده:  بِکُمْ ثُمَّ إِلیَ    ).۱۱-۱۰رَبِّ
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ها رد؛ مانند رسیدن قلب) و صراحتی در مدعای آنها ندا۴۳۵، ص۲۹و ج ۱۶۰، ص۲۵ق، ج۱۴۲۰
برای » نفختُ فیه...«). یا در آیۀ ۵۰۳، ص۲۷که مراد ترس شــدید اســت (همان، ج *بـه حناجر

ــدوق،  ــعیف  **)۱۷۱ق، ص۱۳۹۸اثبات مدعای ظاهری خود به حدیث (ص ــند و ض مجهول الس
ا یندارند که در مقام بیان حقیقت نفس است کنند و توجه می ) اسـتناد۱۴، ص۱، ج۱۳۷۲(خویی، 

شـود و باید آن را حمل بر مورد مناسب خود که روح بر نفس ناطقه و روح حیوانی حمل مینه؟ چرا
 ).۲۹-۲۸، ص۵۸ق، ج۱۴۰۳کنیم (مجلسی، 

 بندیجمع

بودن نفس کرد؛ چون باید تمام ادله و احادیث و صــراحت حکم به مادیتوان بهدرمجموع نمی
با دیدن ادلۀ نقلی  مجلسیکرد؛ همان طور که علامه داشـت و سـپس حکمی صـادر نظر آیات را در 

). از سویی آیاتی که دلالت ۱۰۳، ص۱ق، ج۱۴۰۳شـد (مجلسـی، تردید متفاوت و متناقض دچار 
ای که بر نزول قرآن توســط جبرئیل بر قلب پیامبر )، آیه۱۶بر نزدیکی خـداونـد بر بندگان دارد (ق: 

 »نبودن چیزی مثل خداوند«کند. می کر تفکیکی را ســســت) و... بنیان تف۹۷دارد (بقره: اشــاره 
ــوری:  ــراحت در مدعای تفکیکیان در مادیت غیر ۱۱(ش خداوند ندارد، بلکه ) دلالت یا دس کم ص

اند و دارد مطلقاً چیزی مانند او نیســت؛ چون ســایرین هرچه هســتند و دارند، از او گرفته اشــاره
)، ۲۸۳، ص۳ق، ج۱۴۱۶ذات، مثلی ندارد (ســمرقندی،  )، او در۲۵۵اســتقلالی نـدارنـد (بقره: 

، ۲۷ق، ج۱۴۲۰رازی، کرد (فخر  شــود بـا هیچ موجودی مقـایســهانـد و او را نمیدیگران نـاقص
 ).۵۸۲ص

 گواهی تاریخی به بازگشت روح به بدن عنصری. ۲

 نیهای قرآیکی از دلایل تفکیکیان برای بازگشـت نفس به بدن عنصـری و کیفیت معاد، داستان

                                                      
بْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. *

َ
 وَ إِذْ زَاغَتِ الأْ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ  ** بَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
یحِ  کَیْفَ  وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي -سَأ كٌ کَالرِّ وحَ مُتَحَرِّ فْخُ فَقَالَ إِنَّ الرُّ هَذَا النَّ

وحَ مُجَ وَ إِنَّ  نَّ الرُّ
َ
وحِ لأِ خْرَجَهُ عَلَی لَفْظِ الرُّ

َ
مَا أ یحِ وَ إِنَّ هُ اشْتُقَّ اسْمُهُ مِنَ الرِّ نَّ

َ
يَ رُوحاً لأِ یحمَا سُمِّ  . ...انِسٌ لِلرِّ
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ــدن پرندگان (بقره: و زنده ابراهیمحضــرت  و  حزقیل)، حضــرت ۲۲-۹)، یاران غار (کهف: ۲۶۰ش
اسرائیل )، کشتۀ بنی۲۵۹اش (بقره: و بازگشت دوباره عزیر)، حضـرت ۲۴۳مهاجران طاعون (بقره: 

) اســت که به ۱۹۹-۱۹۸، صــص۸، ج۱۳۶۲) و تعـدادی از روایـات ذیل آنها (کلینی، ۷۳(بقره: 
شدن آن یا اختلاط شـدن از بدن یا متلاشیدارند روح بعد از جداوضـوح صـراحت یشـان بهعقیده ا

است و وقوع این حادثه در این دنیا نموده اجزای آن در این دنیا به همان بدن عنصـری اولیه بازگشت 
أویل ت که دلیلی بر وجوبدلیل بر امکان آن در آخرت است. این آیات اصلاً قابل تأویل نیستند؛ چرا

/ ملکی میانجی، ۵۳۸-۵۳۳، ص۱۳۹۳و امتناع کیفیت معاد جسـمانی عنصـری نیست (قزوینی، 
 ).۲۵۲-۲۵۱، ص۱ق، ج۱۴۱۴

 نقد و بررسی

 دلایل این مدعای اهل تفکیک را نیز طی چند مرحله قابل نقد است:

الف) ماجرای پرندگان و حضرت ابراهیم

زا و شــدن، جمع اجویند این آیه برکیفیت زندهگبسـیاری از تفاسـیری می *بقره ۲۶۰ذیل آیة  در
ــمانی دلالت دارد؛ اما با مراجعه به کتاب  ــیر معاد در قرآنمعاد جس ــنیمو  المیزان، تفس انی با بی تس

 شویم که دارای نکاتی بشرح زیر است:رو میمتفاوت روبه
 ت.) با توجه به ظواهر قرآن و قرائن موجود، منظور آیه مرگ طبیعی و واقعی اس۱
باشــند؛ پس دقت در  شــدهاند و احتمالاً یکجا نازل بقره بر یکدیگر عطف ۲۶۰-۲۵۸) آیات ۲

 بقره ضروری است. ۲۶۰عبارات و سیاق آیات قبلی در تبیین آیه 

ــرت ۳ ــان ابراهیم) بردن نام حض ــان و نش دهنده درجه انبیا بر در آیه به دلیل جایگاه والای ایش
 نشده است.بقره نام پیامبر ذکر  ۲۵۹ر آیه که دیکدیگر است؛ همان طور

 است.کننده دهندة مقام قرب درخواستدر آیه نشان» ربّ «، »یا«) آمدن بدون ۴

                                                      
  وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبّ  *

َ
 وَ لَمْ تُؤْمِن رِنیِ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتیَ أ

َ
یَطْمَئنَّ قَلْبیِ  قَالَ بَلیَ  قَالَ أ ی وَ لاَکِن لِّ نَ الطَّ رْبَعَةً مِّ

َ
ر قَالَ فَخُذْ أ

تِینَكَ سَعْیًا کلُ  فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلیَ 
ْ
نهْنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأ هَ عَزِیزٌ حَکِیم.وَ اعْلَ  جَبَلٍ مِّ نَّ اللَّ

َ
 مْ أ
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کردن موجودات و افاضۀ حیات و احیا و اماته است که از آن به سؤال از کیفیت زنده» تُحیی) «۵
شــوند و اجزای می مردگان زنده یعنی چگونه» تَحیی«) و ۸۲شــود (یس: ملکوت اشــیا تعبیر می

 شود.می پراکنده آنها جمع
دهد آن می شود و نشانهای انسانی و حیوانی را شامل میمفید جمع است و مرده» الموتی) «۶

 خواهد و احیا وکردن مردگان را میحضرت از خداوند برای خودش ترسیم کیفیت حشر اکبر و زنده
 تر است.اماته جمعی سخت

ــؤا۷ ــل معاد و چگونه زنده) س ــان در موارد مختلفی ل از اص ــت؛ چون ایش ــدن مردگان نیس ش
و » اَوَلَم تُومن«) و اینکه خداوند فرمودند ۲۵۸کند (بقره: می بر این امر استدلال نمرودهمچون نزد 

اه ایمان به معاد همرســؤال بجایی اســت و با بی ابراهیمکند ســؤال می تأیید» اَلَم تومن«نفرمودند 
 نیست.

دهد ایشــان مراحل علم حصــولی و مراحل پایین علم ) حصــول اطمینـان قلبی نشــان می۸
خواهد به مرحله حق الیقین برسـد و سـؤال درباره اصل معاد و چگونگی کرده، میحضـوری را طی

» مُحیی و ممیت«خواهد بلکه مقام را نمی» اخبرنی و علّمنی«شدن مردگان در شأن او نیست، زنده
 خواهد.ا میر

کردن این نبود خداوند طیشدن اجزا بود، لازم شـدن و جمع) اگر سـؤال در مورد کیفیت زنده۹
توانست به ایشان مطلب را ای میکردن مردهدهد، بلکه خداوند با زندهدسـتور ابراهیممراحل را به 

 برساند.

تکهشود، این با تکهای جمع میشده بدن مردهشـود چگونه اجزای نابود) برای اینکه ترسـیم ۱۰
 شود.نمیکردن آنها حاصل کردن پرندگان و جمع

ــمیر ۱۱ که با توجه به قرینه، مرجعش بدن پرندگان اســت » منهنّ جزءاً «بجز » هنّ «) چهار ض
ــده، برفرض نابودی پرندگان، وجود علمی  ــت و به روح آنها خطاب ش ــان روح پرندگان اس مرجعش

کند که دارد و تأیید میدلالت» ثمّ ادعُهُنّ «شود. گرفته و عینی میوینی قرارپرندگان مورد خطاب تک
ن چو» ثمّ نادهُنَّ «شد گفته میدعوت ایشـان متوجه روح مرغان بوده اسـت نه اجزایشان، وگرنه باید 

 بودند و بابودنـد؛ ولی ارواح در قید زمان و مکان نیســتند و به ایشــان نزدیک اجزا از ایشــان دور 
 دعوت، به ابدان بازگشتند.
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ــت، بلکه اثر) این خطاب و زنده۱۲ ــدن پرندگان اثر الفاظ پیامبر نیس ــال باطنی پیامبر با  ش اتص
دلیل بر این  ابراهیمقـدرت نامتناهی خداوند اســت و مشــاهدۀ ملکوت و حقیقت عالم توســط 

 ).۷۵است (انعام:  مدعاست و ایشان به مقام ملکوت و دیدن آن رسیده

کیـا«) عبـارت ۱۳  ابراهیمشـــدن پرنـدگـان بـه دعوت دهـد زنـدهمی نشـــان» ســعیـاً  تینـَ
و  مابراهیبودن است و صحبت از فاعلشده اسـت و اماته و احیا توسـط ایشـان انجام گرفته صـورت

 تأثیر ایشان است و صحبت از قابل و اجزای پراکنده نیست.

کل و دهد دمی ابراهیم) دستوری که خداوند به ۱۴  ماکول نیست.ربردارنده شبهه آ

است و فرازهای پایانی آیات مناسب ) در پایان آیه دو صفت عزیز و حکیم برای خداوند آمده ۱۵
ــت. پس اگر منظور، کیفیت زنده ــدن و جمعبا خود آیات اس ــدن اجزا بود، باید مانند آیه ش  ۲۵۹ش

دهد، منظور احیا و اماته است (جوادی می آمد؛ چون دو صفت دیگر آمده نشانبقره، کلمة قدیر می
، ۱۳۸۸/ همو، ۳۰۵-۲۸۱، ص۱۲، ج، ج۱۳۸۸/ همو، ۵۵۸-۵۵۳، ص۱۱، الف، ج۱۳۸۷آملی، 

 ).۳۸۱-۳۴۸، ص۲، ج۱۳۹۰/ طباطبایی، ۱۲۵، ص۴الف، ج

خواهد نه چگونه کردن مردگان را میاز خداوند، زنده شــده ابراهیماســاس موارد ذکرپس بر 
کند. در این آیه، اصل روح و چگونگی را. رؤیت ملکوت توسط ایشان این را تأیید میشدن آنها زنده

ــه آن به بدن و زنده ــت نه چگونگی بهافاض ــتن اجزا و عبارت همکردن آن اس اَرنی کیف تحی «پیوس
بده و مرا به مقام ملکوت برســان. پس این آیه در کردن مردگان را یاد یعنی بـه من هم زنده» الموتی

ای کنندۀ مدعشدن اجزای پوسیده و پراکنده نیست و ثابتوص اِحیاست و در مورد بعث و جمعخص
 تفکیکیان نیست.

را نپذیریم، باز هم آیة مذکور در این صراحت  آملیدر صورتی که به هر دلیل بیان علاّمه و آقای 
ییم توانیلکه میندارد که کیفیت بازگشـت در قیامت عیناً این گونه اسـت که در آیه ذکر شده، ب م بگو

در  شود که قیامتکند، این گونه است و این دلیل نمیپیدا اگر قیامت بخواهد در نشئة دنیوی ظهور 
ن بودن نشئات و قوانینشـئة اخروی هم عیناً این گونه باشـد؛ چراکه اصول عقلی و نقلی بر ذومراتب

 خاص هر نشئه دلالت دارند.
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*ب) قصّه عُزیر نبیّ 

، اثبات روز حشــر و -نه کیفیت آن-واقعی، معجزه و بر امکان معاد جســمانی  زیرعُ داســتان 
کردن مردگـان و امکان رجعت به این دنیا دلالت دارد. ظاهر آیه را نباید قـدرت حق تعـالی بر زنـده

ندارد. پیامبری که با غیب در کرد؛ چون از نظر عقـل و نقـل معتبر، محذوری برای آن وجود تـأویـل
ــل معاد و قدرت خداوند علم و ایمانارتبا ــت و به اص دارد و بعد از این اتفاق هم علم و ایمان  ط اس

کند، به تعجب او چه مربوط به طول مدت مرگ و چه مربوط به می قبلی خود را تصــدیق و شــهود
مان زشود؛ چون در برابر قدرت خداوند بر احیا و اماته، داده میبرگشتن اجزای مردگان باشد، پاسخ 

افتاده ). این اماته و احیاء در دنیا اتفاق ۳۶۷-۳۵۸، ص۲ق، ج۱۳۹۰ندارد (طباطبایی، تأثیری هیچ 
کند و می شــدن بیانو بـازگشــت جســم عنصــری را در این دنیـا بعد از گذشــت زمان و پراکنده

ت د ساکاین گونه باشـد. آیه در این مور ندارد که در رسـتاخیز هم کیفیت بازگشـت ابدانصـراحت 
است. طبق آیات و روایات، جهان دارای نشئات مختلف و قوانین مخصوص به هر یک است و برای 

ر و دارند به عالم امگرفت. آیاتی که اشــاره نظر اثبات هر ادعایی باید آیات و روایات دیگر را نیز در 
دنیا (انعام:  بودن)، بـازیچـه۲۱)، وجود خزائن موجودات نزد خـداونـد (حجر: ۸۲ملکوت (یس: 

) بر اختلاف نشئات، قوانین ۹۶بودن آنچه نزد خداوند اسـت و... (نحل: ) و عدم بقای آن، باقی۳۲
 خاص هر نشئه و عدم عینیّت کیفیت بازگشت ابدان در همه نشئات دلالت دارند.

 **ج) قصّة یاران غار

ارد در نددارد و صراحت این حادثه در نشـئه دنیوی اتفاق افتاده و قوانین مخصوص این مرتبه را 
نشـئه اخروی هم کیفیت بعث به همین صـورت است. البته این رویداد به دو جهت بر تجرّد روح و 

ــالتش و فرع بودن بدن هم دلالت دارد: اولاً خداوند ارواح را در هنگام خواب کوتاه یا طولانی و اص

                                                      
ذِی مَرَّ عَلیَ  * وْ کاَلَّ

َ
یَةٌ عَلیَ  أ نیَ  قَرْیَةٍ وَ هِیَ خَاوِ

َ
هَا قَالَ أ ــِ هُ بَعْدَ مَوْتِهَا عُرُوش هُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ  یُحْیِ هَذِهِ اللَّ مَاتَهُ اللَّ

َ
 قَالَ  فَأ

  کَمْ لَبِثْتَ 
َ
بِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلیَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أ هْ وَ انظُرْ إِلیَ  وْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَل لَّ حِمَارِكَ  طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّ

اسِ وَ انظُرْ إِلیَ الْعِظَامِ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًا لنَّ ا تَبَینَ  وَ لِنَجْعَلَكَ ءَایَةً لِّ هَ عَلیَ  فَلَمَّ نَّ اللَّ
َ
عْلَمُ أ

َ
ءٍ شیَ  کُلّ  لَهُ قَالَ أ

 قَدِیر.
قِیمِ کاَنُواْ مِنْ ءَایَاتِنَا عجَبًا....وَ لَبِثُواْ فیِ کَهْفِهِمْ ثَلاَثَ  ** صْحَبَ الْکَهْفِ وَ الرَّ

َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِبْتَ أ

َ
 ا.مِاْئَةٍ سِنِینَ وَ ازْدَادُواْ تِسْعً أ
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ق، ۱۳۹۰صالت آن است (طباطبایی، و توفّی صریح در تجرّد روح و ا )۴۲کند (زمر: می مرگ توفّی
)؛ ثـانیـاً خواب برادر مرگ اســت و روح در خواب و مرگ، از قید ماده و زمان ۳۵۲-۳۵۱، ص۱ج

» یوماً او بعض یوم«کردم گوید درنگ شــود؛ بـه همین دلیـل با گذشــت زمان زیاد میخـارج می
محکمی بر اصــل معاد،  ). پس این واقعه دلیل۶۵و  ۵۵(روم: » لبثوا غیر ســاعۀ«) یـا ۱۹(کهف: 

 وقوعش، امکانش و ردّ معاد جسمانیّ عنصری محض است.

*مهاجران طاعون هد) قصّ 

بقره بـدون محـذور عقلی و نقلی معتبر در برابر ظـاهرش و احـادیث ذیل آن (کلینی،  ۲۴۳آیـه 
شــده ابدان در شــدن اجزای نابود) به یک حادثه واقعی، احیای مردگان، جمع۱۹۸، ص۸، ج۱۳۶۲

کردن آنها بعد از یا، قدرت و تفضــل پروردگار بر مردم، امکان معاد جســمانی و رجعت، زندگیدن
دلالت » ثم احیَاهُم انّ اللّه لذو فضــل...«نبودن این واقعه با توجه به شــدن و صــرف معجزهزنده
تباط د و اردارناپذیری و غلبۀ امر خداوند اشاره امر تکوینی پروردگار و بر شـکست» مُوتُوا«کند. می

مورد قتال است، بعید نیست؛ چون فرار و هراس از مرگ سودمند نیست این آیه با آیات بعدی که در 
ندارد که بعث ابدان در نشئه  ). این آیه صراحت۵۷۳-۵۶۳، ص۱۱، الف، ج۱۳۸۷(جوادی آملی، 

یفیت معاد و نه کشدن حتمی به واقع است و تنهاافتاده آخرت به شـکل نشـئه دنیوی باشـد که اتفاق 
 کند.می آن دلالت

اسرائیلبنی هکشت ههـ) قصّ 

دارد. این آیه نیز مانند بسیاری  در احیای حقیقی در دنیا و نه حیات معنوی ظهور **بقره ۷۳آیه 
دارد. با توجه به دیگر از آیـات معجزه، بر امکـان معاد و رجعت و قدرت خداوند بر این امر دلالت 

ای افتد و با معجزهمی گرا و ظاهربین قتلی اتفاق)، در میـان جمعی حس۷۴-۶۷ آیـات قرآن (بقره:
گردد تا به تبع آن، قدرت حق بر احیا و آشکارسازی رازها در محسـوس مقتول زنده و راز آشـکار می

                                                      
*  

َ
حْیَاهُم.لَمْ تَرَ إِلیَ الَّ  أ

َ
هُ مُوتُواْ ثُمَّ أ لُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّ

ُ
 ذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَ هُمْ أ

هُ الْمَوْتیَ  فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ** کُمْ تَعْقِلُون. کَذَالِكَ یُحْیِ اللَّ  وَ یُرِیکُمْ ءَایَاتِهِ لَعَلَّ
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شود. شاید جماعت با دیدن به سوی عقلانیت ) مشخص ۴۲-۴۱) و آخرت (نسـاء: ۷۲دنیا (بقره: 
هیچ گونه » کذلک یُحی اللّه الموتی«). آیه ۲۱۲-۱۹۸، ص۱ق، ج۱۳۹۰اطبایی، کننـد (طبـســیر 

ــراحتی در کیفیت معاد و منحصــر کردن آن به بازگشــت روح به بدن عنصــری ندارد، بلکه تنها به ص
د کنمی شـدن اصل معاد و قدرت خداوند بر آن با توجه به این ماجرای مقتول دلالتحقانیت و واقع

ــخو همچنین در پا کل و س ــبهۀ آ ــارهگویی به ش ــت و اش ای به آن ندارد. ماکول یا اعادۀ معدوم نیس
خواهد برای فهم معاد و احیای مردگان و حقیقت دنیا و آخرت از در پـایـان آیـه از ما می» تعقلون«

ــی و عقلی همچون دنیا و آخرت دو جنبه متفاوتحس به عقل رجوع  اند و احکام کنیم. حیات حس
 دارند.خاص خود را 

 کردن مردگان به دست حضرت عیسیو) زنده

گویـد او هم احیای ابتدایی با خلق پرنده و هم احیای می **آل عمران ۴۹و  *مـائـده ۱۱۰آیـه 
ــم محیی و معید و مخرج خداوند ای با زندهاعاده ــته و در همه این امور مظهر اس کردن مردگان داش
) و ۲۶۰(بقره:  ابراهیمدر دنیا به دســت حضــرت ترین مرتبه احیای مردگان اســت و کاملبوده 

و روایات ذیل » انّی اخلق لکم...«ها، شــده اســت. با توجه به ظاهر آیه) واقع ۱۱۰(مائده:  عیســی
) معجزاتش حقیقت خارجی داشــته و بر حقانیت رســالت و ۳۳۷، ص۸، ج۱۳۶۲آنهـا (کلینی، 

که روح از جنس ریح اســت و آن دم،  کند. نفخش در گل به معنای این نیســتمقامش دلالت می
 موسی)؛ مانند عصای ۷۲-۷۱شود، بلکه نفخ یعنی افاضه الهی یا مقدمة آن است (ص: روح می

ــالتش بوده و که فقط به دســت ایشــان به مار تبدیل می ــود. این معجزات برای اثبات حقانیت رس ش
و او بر معاد تواناست (جوادی  گوید خالق و صـادرکننده حقیقی خداوند استمی» باذن الله«کلمه 

). ظـاهر این آیـات و روایـات ذیـل آنهـا بر امکان معاد و ۳۶۸-۳۶۷، ص۷، الف، ج۱۳۸۹آملی، 
هم داسـتان اصحاب کهف، فراریان از  شـیخ صـدوقو  مجلسـیرجعت به دنیا دلالت دارند. علامه 

                                                      
یرْ بِإِذْنیِ فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیرْا بِإِذْنیِ ... وَ إِذْ تخَ  * ةِ الطَّ ینِ کَهَیـْ بْرَصَ بِإِذْنیِ  لُقُ مِنَ الطِّ

َ
کْمَهَ وَ الأْ

َ
 إِذْ تخُرِجُ وَ  وَ تُبرْئُ الأْ

 ... .بِإِذْنی الْمَوْتیَ 
ولاً إِلیَ  ** نیّ  وَ رَسـُ

َ
ن بَنیِ إِسْرَءِیلَ أ کُمْ  قَدْ جِئْتُکُم بِایَةٍ مِّ بِّ نیّ  رَّ

َ
نفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیرْا  أ

َ
یرْ فَأ ینِ کَهَیْةِ الطَّ نَ الطِّ خْلُقُ لَکُم مِّ

َ
أ

حْیِ الْمَوْتیَ 
ُ
بْرَصَ وَ أ

َ
کْمَهَ وَ الأْ

َ
بْرِئُ الأْ

ُ
هِ وَ أ ه... . بِإِذْنِ اللَّ  بِإِذْنِ اللَّ
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ن حضرت عزیر و ، داستاموسیشدن یاران حضرت ، زندهایوبطاعون، بازگشت فرزندان حضرت 
(صدوق، دانند را دال بر رجعت به دنیا و از ادله آن می عیسـیکردن مردگان به دسـت حضـرت زنده

. این دو آیـه و روایـات ذیـل آن )۱۳۰-۱۲۸، ص۵۳ق، ج۱۴۰۳/ مجلســی، ۶۲-۶۱ق، ص۱۴۱۴
ن ر ایشـدن مردگان و ادامه حیات بعضی از آنها دباشـد و تنها به زندهخارج از مدعای تفکیکیان می

 دنیا اشاره دارد.

ز) قصّة حضرت ایوب و اهلش

کند بعد از امتحان و پیروزی ایوب، می بیان **انبیاء ۸۴و آیه  *صــاد ۴۳خـداوند فقط در آیه 
کرد تا دلیلی بر قدرت پروردگار و عبرت دیگران باشد. نظر مشهور اهلش و مثلش را با هم به او عطا 

بودند، دوباره زنده کرد و مجدداً به میزان  د فرزندانش را که مردهاین اســت که بعد از رفع بلا خداون
کند یا می اند که در آخرت اهلش را به او عطاکرد. البته بعضــی گفتهفرزندان قبلیش به او فرزند عطا

، ۳ق، ج۱۴۱۹عجیبه، شــدند (ابنجمع  بودند با رفع بلا دوبارهشــده انـد فرزندان از او دور گفتـه
مده آ تفسیر قمیشود؛ ولی طبق روایتی که در . از ظاهر آیات، موت فرزندان دریافت نمی)۴۸۸ص

ق، ۱۴۰۳شــده (مجلســی، نقل  امام صــادق) و روایتی که از ۲۴۳-۲۳۹، ص۲، ج۱۳۶۳(قمی، 
است، آیه به ) و در آن به موت فرزندانش و ردّ آنها بعد از رفع بلا اشـاره شــده ۳۵۵-۳۵۱، ص۱۲ج

ــیر میشــدن فرزنده ــت و زندهشــود. در روایتزندان تفس ــدنها هم به چگونگی و کیفیت بازگش  ش
وییم توانیم بگمی است. پس تنهاای نشده فرزندان و اینکه معاد هم عین یا مثل این است، هیچ اشاره

 دارد.این روایت بر امکان معاد و رجعت به دنیا و قدرت خداوند دلالت 

 در میقاتشدن یهودیان مرده ح) زنده

به میقات رفته بودند، اشاره  موسـیشـدن یهودیانی که با حضـرت به زنده ***بقره ۵۶در آیۀ 

                                                      
عَهُمْ رَحْ  * هْلَهُ وَ مِثْلَهُم مَّ

َ
ا... .وَ وَهَبْنَا لَهُ أ نَّ  مَةً مِّ

نْ عِندِنَا... . ** عَهُمْ رَحمْةً مِّ هْلَهُ وَ مِثْلَهُم مَّ
َ
 ... وَ ءَاتَیْنَاهُ أ

نتُمْ تَنظُرُونَ؛ ثمُ  ***
َ
اعِقَةُ وَ أ خَذَتْکُمُ الصَّ

َ
کُمْ تَشْکُرُون. ...فَأ ن بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّ  بَعَثْنَاکُم مِّ
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 ١٨٥ 

کنند. یهودیان بعد از دیدن اعراف هم به همان ماجرا دلالت می ۱۵۵نساء و  ۱۵۳اسـت و آیۀ شـده 
معجزات فراوان و محسوس از روی لجاجت و گستاخی رؤیت خداوند به صورت روشن و با چشم 

کنند آنها می اســرائیل دلالتکردند. ظاهر آیات قرآن و روایات ذیل آنها در مورد بنیمادی را تقاضــا 
در برابر این خواســته جســمانی ». ارنا الله جهرۀ«گرا بودند؛ به همین دلیل گفتند: هایی حسانســان

و با دعای  د و مردندخداوند یک موجود محدود (صاعقه) را بر آنها فرستاده، تاب نیاوردند و سوختن
ــدند. ظاهر آیات و روایات (مجلســی، پیامبرش دوباره  ) ذیل آنها ۳۰۵، ص۱۰ق، ج۱۴۰۳زنده ش

شـان را بدون محذور عقلی و نقلی معتبر دلالت دارند که آنها واقعاً مردند و بعد زنده شـدند و نسـل
 ).۳۲۲، ص۱ق، ج۱۴۱۴کرد و این ماجرا شبیه ماجرای اصحاب کهف نیست (رشید، خداوند زیاد 

ــده و روایات ذیل آنها به کیفیت زندهدر آیات ذکر ــدن آنها و جمع اجزا و اینکه بدن اخروی ش ش
ای کند، هیچ گونه اشــارهمی هم مانند و عین همین بدن دنیوی اســت و از احکام و قواعد آن پیروی

د جســمانی و رجعت و توان گفت این آیات و روایات تنها بر امکان اصــل معانشــده اســت و می
-۱۲۰، ص۴، الف، ج۱۳۸۸بازگشت به دنیا و قدرت خداوند بر این امر اشاره دارند (جوادی آملی، 

اند؛ چراکه گرفتهگرابودنشــان مورد نکوهش و مجازات قرار ). یهودیـان بـه دلیل حس و تجربه۱۲۱
) و ۲۸م: آنچه معیار شـناخت اسـت، عقل اسـت؛ حتی در محسـوسـات، عقل پشـتوانه است (رو

، ۱۳۶۳، دارند (صـدرالدین شیرازیمعجزات محسـوس برای کسـانی اسـت که در مرتبه پایین قرار
انگاری و عینیتمثل انگاری،در برداشت از معجزات و آیات گرفتار محسوس ). باید۳۶۵، ص۳ج

وی و که عالم حس و عقل در طول هم و مجزا هسـتند، نشئه دنیانگاری نشـویم و بدانیم همان طور 
 اخروی هم با توجه به دلایل برهانی و نقلی متفاوت و احکام خاص خود را دارند.

 بندیجمع

ادلـة تفکیکیان تنها بر امکان معاد، معاد جســمانی، رجعت به دنیا و قدرت خداوند بر این امر 
بدن شــدن اجزا در آخرت و اینکه ای به کیفیت بازگشــت و جمعاشــاره دارند و در آنها اصــلاً اشــاره

ای نادیده گرفت که عدهاست. البته این را هم نباید اخروی عین بدن دنیوی و همان بدن است، نشده 
، ۱م، ج۱۹۹۹محمد، اند (احمد شــدن مردگان در دنیا را نه حقیقی بلکه تمثیلی دانســتهاین زنـده
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 ).۱۹۳-۱۹۲ص

 شدنشدن و زندهشدن، جمعخاک. ۳

 ۴-۳ واقعه، ۴۷نازعات،  ۱۱ **قیامت، ۴و  ۳ *یس، ۷۹-۷۸اند ظاهر آیات تفکیکیان مدعی
گویند نمل که می ۶۸-۶۷اسرا و  ۹۹-۹۸و  ۵۱-۴۸مؤمنون،  ۸۲و  ۳۵ ***صـافات، ۱۹-۱۶ق، 

شوید، کنیم و زنده میجمع میشدن، شما را دوباره بعد از مردن و به خاک و استخوان پوسیده تبدیل
که این بدن عنصری است که ر قیامت دارند؛ چراعنصری د صراحت و ظهور در بازگشت همین بدن

محال ذاتی نیست  ندارد و این امرشود نه بدن مثالی که چنین قابلیتی شـده و باید جمع و زندهمتفرق
)؛ پس جایی برای تأویل و توجیه آیات ۵است (ق: شدنیو با علم و قدرت خداوند سـازگار و انجام

) نیست. از آنجا ۲۵۱، ص۳، ج۱۳۶۲/ کلینی، ۲۲۶، ص۷، ج۱۳۷۲و روایات ذیل آنها (طبرسی، 
ــیلۀ تمثیل آن را به ــت، خداوند به وس ــمانی عاجز اس ــر از فهم معاد جس ــنی به ما که درک بش روش

می کند. آنچه را منکران ردمی بودن آن را کـه موجـب انکار آن شــده، دفعممکنفهمـانـد و غیرمی
بود نه بقای روح و بازگشت ارواح و آیات در این زمینه برای کردند، بازگشـت روح به جسم عنصری 

رفع این استبعاد بود و خداوند در جاهای مختلف با بیانات متفاوت مانند اینکه اگر سنگ و آهن هم 
تر اســت، به قدرت خود بر که جسـم هســتند و این راحتحالیشــد، درخواهید  باشـید، بازگردانده

) و اینکه خداوند در جواب ۵۱-۴۸است (اسراء: کرده روز حشر اشاره بازگرداندن بدن عنصـری در 
گردد، در صورت و اجزای اولیه و مثل دلالت دارد بر بدنی که باز می» یَخلُقْ مثلَهُم«منکران فرموده 

یات و گفت. پس این آشکل و ماده با بدن قبلی یکی است و اگر فقط در صورت شبیه بود، خَلق می
ــری در روز قیامت دارند (ملکی میانجی، روایات ذیل آ ــت بدن عنص ــراحت و ظهور در بازگش ن ص

 ).۳۰۶-۳۰۳، ص۱۳۹۵/ سیدان، ۶۱-۵۸، ص۱۳۹۱

                                                      
ةٍ... . ...قَالَ مَن یُحْیِ الْعِظَامَ  * لَ مَرَّ وَّ

َ
هَا أ

َ
نشَأ

َ
ذِی أ  وَ هِیَ رَمِیمٌ؛ قُلْ یحُیِیهَا الَّ

مَعَ عِظَامَهُ؛ بَلیَ  ** ن نجَّ لَّ
َ
 یحَسَبُ الاْنسَانُ أ

َ
یَ بَنَانَهُ. أ سَوِّ ن نُّ

َ
 قَادِرِینَ عَلیَ أ

وَءَ  ***
َ
ا لَمَبْعُوثُون؛ أ  ءِنَّ

َ
ا تُرَابًا وَ عِظَامًا أ  ءِذَا مِتْنَا وَ کُنَّ

َ
نتُمْ دَاخِرُون.أ

َ
لُونَ؛ قُلْ نَعَمْ وَ أ وَّ

َ
 ابَاؤُنَا الأْ
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 نقد و بررسی

 کنیم:در چند گام ادعای تفکیکیان را نقد و بررسی می

 الف) ذکر سه تردید و انکار و پاسخ به آنها

بودن شود: یکی محالمی ی منکران طرحشـده سـه تردید، اسـتبعاد و انکار از سـودر آیات ذکر
کل و مأکول را نیز در بطن خود دارد، دیگری تردید در قدرت خداوند و  اعـادۀ معـدوم کـه شــبهۀ آ

دانستند ). چون کافران انسـان را از جمیع جهات مادی می۹۱سـومی تردید در علم خداوند (انعام: 
شــود و بازگشــت دوباره و اعادۀ معدوم گفتنـد با مرگ، جســم نابود میمی *)،۳۸-۳۷(مؤمنون: 

ــت (جوادی آملی، غیر ) و خداوند در جواب آنها فرمودند ما توانا ۳۲۵-۳۲۴، ص۱۳۸۴ممکن اس
هاســت که بودن فقط در بدن) آنها هســتیم نه عین آن. مثل۹۹(اســراء: » یَخلُق مثلهم«بر خلق مثل 

انسـان به روح است و این حقیقت بین انسان که حقیقت ها؛ چراکردند نه روحمی کافران آن را انکار
گردد و این، کند و در معاد روح باز میمی هویـت برقرارهمـانی و عینیـت و هودنیوی و اخروی این

بدن اُخروی در مقایسه با بدن دنیوی مثل آن  ).۳۸۰، ص۱۳۸۴بازگشـت معدوم نیسـت (مصباح، 
ــت؛ ولی وقتی روح به آن تعلق می ــت؛ چراگیرد، عین بدن داس ــخص و نیوی اس که روح ملاک تش

کند می کردن بـدن وحدت و تشــخّص انســان را حفظوحـدت اســت و در این دنیـا هم بـا تغییر
 ).۱۱۴، ص۱۷ق، ج۱۳۹۰(طباطبایی، 

منتهای الهی از دلایل انکار اسـت که خداوند با اشاره به آفرینش نخستین و نشـناختن قدرت بی
آوری سرانگشتان )، جمع۳۳ها و زمین (احقاف: ، آفرینش آسمان)۲۷/ روم: ۸-۵اعاده آن (طارق: 

) و قدرت لازم برای انجام امور ۵۰شدن (اسراء: )، بازگرداندن در صـورت سـنگ و آهن۴(قیامت: 
کند؛ همچنین نشناختن علم خداوند باعث تردید و انکار می شده، به قدرت خود در معاد اشارهذکر

شمار، ثبت و ضبط اعمال های بیه، تعلق روح به بدن خود در میان بدنآوری اجزای پراکنددر جمع
اند ) و خداوند با اشاره به اینکه این موارد در کتابی محفوظ۵۱شـمار و رسیدگی به آنها شد (طه: بی

 ).۵۹کند (انعام: می منتهای خود در اعاده اشارهو مواردی از این قبیل به علم بی
                                                      

نْیَا نَمُوتُ وَ نحَیَا وَ مَا نحَنُ بِمَبْعُوثِین. *  إِنْ هِیَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّ
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 لب) پاسخ متناسب با سؤا

رازی،  شــده و روایات ذیل آنها (ابوالفتحیابیم که آیات ذکربعد از بیان موارد انکار و تردید درمی
دهد، متناسب با ) در مقام اسـتفهام و انکارند و پاسـخی که خداوند می۴۷-۴۶، ص۲ق، ج۱۴۰۸

اصــل احیا و کند به می ) و با این اشــاره۷۹(یس: » یحییها«ســؤال و انکار و دیدگاه منکران اســت: 
» یخلقُ مثلهم«کنی از تمام جهت مادی و از گوشت و... است، می فرماید: این انسان را که فکرمی

کنم مثـل این بـدن را و نه عین آن را و مراد از مثل، عین نیســت و با توجه به این نکته، می من زنـده
و در مورد بدن هم جواب داده  شدهکه از بدن سؤال شود؛ چرامی تناسـب بین سؤال و جواب رعایت

اخروی عین  ولی با تعلق روح، آن بدن گردانم؛شد و خدا فرمود در آخرت مثل بدن دنیوی را باز می
باشد و سخن خداوند در سوره شـود؛ چراکه تشخّص و حقیقت انسان به روحش میبدن دنیوی می

یحی امثال «کنم نه ا زنـده میهـا ر؛ یعنی عین مرده»یحی الموتی«هم کـه فرمود:  ۳۳احقـاف آیـه 
ق، ۱۳۹۰کند (طباطبایی، می این مطلب را که ملاک حقیقت و تشخص روح است؛ تأیید». الموتی

ــؤال و جواب رعایت  ۴-۳). در آیه ۱۱۴، ص۱۷ج ــب بین س ــت و برخی قیامت هم تناس ــده اس ش
ی آن، مراد نیست کنایه از بعث و احیاسـت و معنای ظاهری و حقیق» جمع عظام«اند مفسـران گفته

هم صـراحت در جسـم عنصـری ندارد؛ چه بسا بدن » بنانه«) و ۵۹۷، ص۱۰، ج۱۳۷۲(طبرسـی، 
 اخروی هم دارای انگشت باشد.

 ج) انکار زندگی پس از مرگ

ق) اسـاساً زندگی پس  ۳و  **انعام ۲۹ *سـجده، ۱۰مثال در آیات  منکران معاد در قرآن (برای
آیات صـراحتی در این ندارد که آنها انکارشـان در خصوص بازگشت  کنند واز مرگ را رد و انکار می

تر بوده است، تجرد روح روح به جسـم عنصـری باشـد و از سـویی آنچه درکش برای مردم مشـکل
 ).۵۴، ص۱۳۹۳رود (مروارید، می بینکردند انسان مادی است و با مرگ از می است که فکر

                                                      
ا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدِ  *  ءِنَّ

َ
رْضِ أ

َ
 ءِذَا ضَلَلْنَا فیِ الأْ

َ
مْ کَ  وَ قَالُواْ أ  افِرُون.بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبهِّ

نْیَا وَ مَا نحَنُ بِمَبْعُوثِین. **  وَ قَالُواْ إِنْ هِیَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّ
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 بندیجمع

اشـاره و صراحتی به این ندارند که در حشر نیز همین بدن عنصری مجموعاً ادله تفکیکیان هیچ 
 دارند.توانیم بگوییم این آیات بر اصل معاد و معاد جسمانی دلالت شود؛ فقط میمی اعاده

 شدنمثل زمین مرده زنده. ۴

سوره  ۷-۵ **سوره روم، ۵۰و  ۱۹ *سـوره اعراف، ۵۷گویند در آیاتی مانند آیات تفکیکیان می
فرماید احیای سوره فاطر خداوند می ۹سوره ق و  ۱۱-۹سوره زخرف،  ۱۱سـوره فصـلت،  ۳۹ حج،

باشــد؛ پس این دو از نوع واحد و در مردگـان در روز حشــر همانند احیای زمین بعد از مرگش می
شدن اصل یا امتناع و امکان هم دارای حکم واحدی هسـتند. همان گونه که گیاهان پوسـیده با حفظ

 پوسند؛ ولی طینت باقی است وها نیز میشوند، بدنزنده می شان در بهار دوبارهی یا ریشـهروح نبات
ها در روز قیامت مثل شدن انسانشود. زندهشدن بدن عنصری میدر حشـر باعث بازگشـت و جمع

 هکنند و زندمی ها رشدها مثل سبزهفرستد و بدنشـدن و رشـد دانه اسـت که خداوند بارانی میزنده
رفته در آنها و روایات ذیل آنها کارشــده و تمثیل و تنظیرهای بهشــونـد. طبق نظر آنهـا آیات ذکرمی

) صــریحاً و نصــاً به معاد عنصری ۲۵۳، ص۲، ج۱۳۶۳/ قمی، ۳۹، ص۷ق، ج۱۴۰۳(مجلسـی، 
 ).۳۱۳-۳۱۲، ص۱۳۹۵/ سیدان، ۳۸۰-۳۷۴، ص۱۳۹۲کنند (تهرانی، می دلالت

 نقد و بررسی

 آمد.سی این ادعا با مستندات و شواهد آن در ادامه خواهدنقد و برر

                                                      
یَاحَ بُشْرَا بَینْ  * ذِی یُرْسِلُ الرِّ نزَلْنَا بِهِ الْمَاوَ هُوَ الَّ

َ
تٍ فَأ یِّ تْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّ قَلَّ

َ
خْرَجْنَا بِهِ ءَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ حَتیَّ إِذَا أ

َ
 فَأ

مَرَاتِ  مِن کلُ  رُون. کَذَالِكَ نخُرِجُ الْمَوْتیَ  الثَّ کُمْ تَذَکَّ  لَعَلَّ
تَ مِنَ الْحَیّ  ** تِ وَ یخُرِجُ الْمَیِّ رْضَ بَعْدَ مَوْتهِا یخُرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیـِّ

َ
وَ کَذَالِكَ تخُرَجُون؛ فَانظُرْ إِلیَ ءَاثَارِ  وَ یحُیِ الأْ

رْضَ بَعْدَ مَوْتهِا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتیَ رَ 
َ
هِ کَیْفَ یحُیِ الأْ  ءٍ قَدِیر.شیَ  کلُ  وَ هُوَ عَلیَ  حْمَتِ اللَّ
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 شباهت حکم فقط در دایره مماثلت

 شده است؛ ولی این دلیل بر آن نیستشـدن زمین به وسـیلۀ باران بیان در این آیات کیفیت زنده
یاق سشدن انسان در قیامت هم این گونه است و دلیلی بر این مدعا نداریم و ظاهر و که کیفیت زنده

خصــوص روایت باریدن کنند؛ حتی در مورد روایات ذیل این آیات بهنمیشــده این را بیان آیات ذکر
ای )، عده۱۷۷، ص۱۳۷۶نقل شـده (صــدوق،  امام صـادقشـدن اجزای ابدان که از باران و جمع

ه اثر و است کای از خداوند یا افاضه» المحیی«اند که بیان این روایت تمثیلی و باران نماد اسم قایل
د بخشیمی که باران دنیوی زمین مرده را حیاتشدن ابدان پوسیده است؛ همان طور ویژگی آن، زنده

 ).۴۳-۴۰، ص۶ق، ج۱۴۲۷(حسینی تهرانی، 
ــت، ما باید حکم را فقط در دایره مماثلت در ــلب و ایجاب مثل هم اس  اگرچه حکم امثال در س

 جهات شبیه بعث جمیعثلت و بگوییم حشـر انسان در معاد از بگیریم نه در خارج از دایره ممانظر 
شــده هم این شــبـاهت و مماثلت شــدن زمین اســت و آیـات و روایـات مطرحگیـاهـان و زنـده

کنند و معاد انسان در قیامت، بعث کلی ولی معاد گیاهان در دنیا، حشر جهات را بیان نمیجمیع از 
 ).۲۰۳، ص۱۶و ج ۱۶۲-۱۶۱، ص۸، ج۱۳۹۰جزئی است (طباطبایی، 

 بندیجمع

ــمانی و قدرت خداوند توان درمجموع می گفت این آیات تنها دلالت بر امکان معاد و معاد جس
 بر این امر دارند.

 شدن از قبر یا زمینخارج. ۵

یند آیات تفکیکان می  ۴۴-۴۲ ***مؤمنون، ۳۸-۳۵ **مریم، ۶۸-۶۶ *اعراف، ۲۵-۲۴گو
 ۷-۵روم،  ۲۵عـادیـات،  ۵۵یس،  ۵۲-۵۱قمر،  ۷ق،  ۴۲عبس،  ۲۲-۲۱نوح،  ۱۸-۱۷معـارج، 

                                                      
 قَالَ فِیهَا تحَیَوْنَ وَ فِیهَا تَمُوتُونَ وَ مِنهْا تخُرَجُون. *

خْرَجُ حَیّا. **
ُ
 ءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أ

َ
 أ
 یَعِدُکمُ  ***

َ
کمُ  أ نَّ

َ
رَجُون. أ کمُ مخُّ نَّ

َ
مْ وَ کُنتُمْ تُرَابًا وَ عِظَامًا أ  إِذَا مِتُّ
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) ۴۰-۳۹، ص۷ق، ج۱۴۰۳حج و ســوره زلزال و آیاتی از این قبیل و روایات ذیل آنها (مجلســی، 
صـراحت در خروج از زمین یا قبر و بر معاد جسمانی عنصری دلالت دارند؛ چون آنچه در زمین یا 

 ).۹۱۸-۹۱۴، ص۱۳۹۵قبر است، بدن مادی است نه چیز دیگری (سیدان، 

 نقد و بررسی

 کنیم.بررسی میو در نظر اهل تفکیک را در دو مرحله نقد » قبر«انگاری ماده

 الف) معنای قبر

شدن از زمین، اجداث کردن و خارجیابیم عباراتی مانند خارجبا مراجعه به تفاسـیر متعدد درمی
روج از قبرها در هنگام قیامت است شـوند و آن خو قبور هر سـه به یک معنا و در یک معنا جمع می

ــد: یکی ). کلمه قبر هم می۱۷۲، ص۱۴ق، ج۱۳۹۰(طباطبایی،  ــته باش تواند دو معنا در اینجا داش
دهند و معنای دیگر با توجه به آیات و روایات همین قبر حســی و ظـاهری که میت را در آن قرار می

 ).۵۵۴، ص۳ق، ج۱۴۱۵متعدد و متواتر، همان عالم برزخ است (حویزی، 
نکه انسان افتد، مانند ایالبته با توجه به اتفاقاتی که در هنگام احتضار و بعد از آن برای انسان می

)، بر پشـت کفار و بر صـورتشـان ۱۱شـود (سـجده: می توسـط مأموران الهی توفّی و دریافت کامل
الهی بر آنها  هایرا و نعمت)، با نیکوکاران مدا۵۰شـوند (انفال: شـود و آنها اذیت میمی تازیانه زده

 دهد و انکارکند و پاســخ میمی بیند و با آنها صــحبتشــود، میت فرشــتگان الهی را میعرضـه می
 شود، بسیاریمی اند، وارد) و فشار قبر که حتی بر کسانی هم که در خاک نخفته۹۷کند (نسـاء: می

، ۶ق، ج۱۴۰۳اند و مانند این (مجلســی، شــده اند و متلاشــیها قبر ندارند، مثلاً ســوختهاز انســان
ــت یا گودالی از گودال)، قبر باغی از باغ۲۶۶ص ــت (کلینی، های بهش ، ۳، ج۱۳۶۲های جهنم اس
) و مواردی از این قبیــل همــه ۳۰۴، ص۸ق، ج۱۴۱۶)، حـدیـث جـمـجمـه (امینی، ۲۴۲ص

ــتند و منظوراین بر دلالت  ــری و  دارند که عالم برزخ و عالم قبر یکی هس ــی و عنص از قبر، قبر حس
حس و ناشنوا نیست (فاطر: جان و بیگو و معذّب و منعم بدن عنصری بیجسـمانی نیست و پاسخ

) و ۲۳۴و  ۲۲۹، صص۶ق، ج۱۴۰۳کنند (مجلسـی، می و روایات و آیات، این مدعا را تأیید )۲۲
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ایات و آیات متعدد )، در مقابل رو۲۲۲چند روایتی که دلالت بر جســم عنصــری دارند (همان، ص
 توجه نیستند.شده قابلذکر

 گانههای سهب) نشئه

) در ۲۲-۲۱(عبس: » ثمّ اماته فاقبره، ثمّ اذا شاء أنشره«فرماید انسان همان طور که خداوند می
ــئه دنیا و برزخ و قیامت وارد می ــه نش ــئه دیگری ندارد (جوادی آملی، س ــود و نش ، ۱ب، ج۱۳۸۸ش

ن با مرگ از عالم دنیا وارد عالم برزخ و قبر و دوباره با مرگ وارد عالم قیامت ). انسا۳۷۲و  ۳۶۶ص
هر نشئه قواعد و احکام خاص خود را دارد و با یکدیگر  )،۵۷۲، ص۵، ج، ج۱۳۸۹شود (همو، می

 )،۴۸شود (ابرهیم: تفاوت دارند. در قیامت با توجه به آیات و روایات زمین به زمین دیگری بدل می

)، ظهورات ۲۸۷-۲۸۶، ص۶، ج۱۳۶۲تواننـد بـه عنوان نان از آن بخورند (کلینی، ا میهـانســان
شود به انسان آفرینش جدیدی داده می دهد (زلزله)،های متعددی میکند و شـهادتمی کثیری پیدا

فیکونی اســت پس ما عوالم متعددی داریم و عالم قیامت با دنیا متفاوت و نشــئه کن. )۶۱(واقعه: 
فرماید شما را از خاک ). البته در بعضی آیات هم که خداوند می۵۹و ۵۴، صـص۱۳۹۳ید، (مروار

که روح از است؛ چرااشاره نیست، انسان از جهت بدن مورد » توفّی«گیریم و سخن از یا زمین برمی
ها امور حســی و ظاهری را بهتر اسـت و اکثر انســانعالم امر اسـت و حقیقت انســان به آن وابســته 

 ).۴۲۰، ص۱۴، و، ج۱۳۸۹فهمند (جوادی آملی، می

 بندیجمع

توانیم بگوییم خروج از قبرها به معنای خروج همین بدن عنصــری نیســت بلکه بدین ترتیب می
دارند یا حداقل ای است که در آن هستیم و آیات و روایات بر این دلالت خروجی متناسـب با نشـئه

ییم بر خروج بدن عنصری صمی  ندارند.راحت توانیم بگو
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 آیات سیر خلقت انسان و بازگشت بدن عنصری. ۶

و آیاتی از این قبیل که خداوند در  **طارق ۸-۵ *قیامت، ۴۰-۳۷گویند آیات تفکیکیـان می
مورد مراحل و چگونگی آفرینش طبیعی انســان در این دنیا و قدرت خود بر بازگشــت و زنده آنها در

که در بعضی از این زگشـت روح بر بدن عنصـری دارند؛ چراکند، دلالت بر باکردن او صـحبت می
ــت که به ۴۰-۳۷آیات (قیامت:  ــت و موت به معنای » احیای موتی«)، خداوند فرموده اس قادر اس

شدن دوباره شـدن هم بازگشـت روح به جسم است؛ پس برای زندهشـدن روح از جسـم و زندهجدا
بگیرد و در بعضی دیگر از آیات د و روح به آن تعلق شو ساختهانسـان، باید این بدن عنصری دوباره 

فرماید بر رجعت این انسانی که از آب و این چنین خلق شده، قادر است ) خداوند می۸-۵(طارق: 
شود؛ پس و این هم یعنی همین انسـانی که این خصـوصیات را دارد، دوباره توسط خداوند زنده می

-۲۸، ص۱۳۸۹دارند (فاضــل، ت بدن عنصــری دلالت از نظر ایشــان مجموع این آیات بر بازگشــ
۲۹.( 

 نقد و بررسی

 نماییم.شده را در دو مرحله، نقد و بررسی میمدلول آیات ذکر

 الف) حقیقت مرگ

خلق «فرماید که خداوند میداشت. نکته اول اینکه مرگ چناننظر در اینجا چند نکته را باید در 
جودی اسـت و به معنای انتقال و میلاد و تولد در نشئه دیگر ) حقیقتی و۲(ملک: » الموت و الحیاۀ

ــت. نکته دوم  ــت و ندیدن فرد بعد از مرگ دلیل بر نابودی و عدم نیس ــت و خالق آن خداوند اس اس
که اماته و احیا بر ارتباط فاعل هم اشاره دارد. نکته اینکه موت و حیات با اماته و احیا فرق دارند؛ چرا

گرفت؛ مثلاً برای انسان مرگ برابر نظر اید با توجه به حیثیت وجودی هر چیز درسـوم اینکه مرگ را ب

                                                      
نیِ  * ن مَّ  لَمْ یَكُ نُطْفَةً مِّ

َ
ی ؛ ثمُ یُمْنیَ  أ وَّ وْجَینْ کاَنَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَســَ  لَیْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ  ؛ فجَعَلَ مِنْهُ الزَّ

َ
نثیَ؛ أ

ُ
کَرَ وَ الأْ الذَّ

ن ی
َ
 .حُیَ المْوْتیعَلیَ أ

هُ عَلیَ  ** ائبِ؛ إِنَّ لْبِ وَ الترَّ اءٍ دَافِقٍ؛ یخَرُجُ مِن بَینْ الصُّ  رَجْعِهِ لَقَادِر. فَلْیَنظُرِ الاْنسَانُ مِمَّ خُلِقَ؛ خُلِقَ مِن مَّ
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است و روح توفّی است با قطع رابطه با جسم. نکته چهارم هم اینکه حقیقت انسان به روح او وابسته 
شــود و در آنجا زنده و معذب یا منعم اســت (جوادی آملی، شــود و بـه عـالم برزخ منتقل میمی

). پس با توجه به این مطلب، حقیقت موت انتقال اســت ۶۰۳و  ۵۹۰-۵۸۹، صــص۲ی، ج۱۳۸۹
ــت که روح زنده و در برزخ  ــت و این در حالی اس ــم با روح اس که لازمۀ آن، انتقال قطع رابطه جس

افتد و انســان در نشــئه می شــود و موت یا انتقال دیگری هم در قیامت برای انســان اتفاقســاکن می
شدن معنا نیسـت که حتماً روح به بدن عنصری تعلق بگیرد یا زندهد و این بدان شـوقیامت متولد می

کند نمیشده هم این را بیان دوباره انسان در گروی تعلق روح به بدن عنصری باشد. ظاهر آیات ذکر
فرماید و فقط بر امکان معاد و معاد جســمانی دلالت دارند. در آیات ســوره طارق هم خداوند می

است. به چنین ابتداءاً تواناست، بر بازگرداندن آن در قیامت هم قادر بر خلق موجودی اینکسـی که 
تر اسـت و این بازگرداندن صـراحت و دلالتی در معاد بدن عنصری تعبیر عرفی بازگرداندن آن آسـان

 ندارد.

 ب) حقیقت انسان مخاطب خدا

 در«ه» و ضــمیر » یحیی الموتی« در» الموتی«تأمل این اســت که منظور از کلمه نکتة قابل 
شویم که مخاطب انسان است چیست؟ با توجه به آیات قبل این دو سوره، متوجه می» رجعه لقادر«

داند و خداوند با اشاره کند؛ مرگ را نابودی و حقیقت انسان و موتی را مادی میکه بعث را انکار می
اش قادر است. آنچه مخاطب خداوند است، هگوید که بر بازگشت دوباراش به او میبه خلقت اولیه

حقیقت انسـان اســت که همان روح و باعث حیات جســد اســت و جســد فرع اســت اگرچه منکر، 
/ قیامت: ۳۳(احقاف: » یحیی الموتی«گوید داند و خداوند میحقیقـت انســان را چیز دیگری می

یحیی «گوید ه روح اســت و نمیکه طبق آیات توفّی، عینیت بگردانم، چرا)؛ من عین تو را برمی۴۰
ــور می، بلکه می»علی رجع مثله لقادر«گوید و همچنین نمی» مثل الموتی ــما محش گوید عین ش

این آیات در مقام این است که بفهماند دیدگاهشان  ). پس۱۱۴، ص۱۷، ج۱۳۹۰شـود (طباطبایی، 
 موضوع است.درست نیست و این آیات کلاً با مدعای تفکیکیان منطبق نیست و خارج از 
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 بندیجمع

شـده خارج از موضوع است و بر ادعای تفکیکیان منطبق نیست و فقط بر امکان معاد آیات ذکر
 دارند.و معاد جسمانی دلالت

 تصریح قرآن و ادلۀ ذیل آن بر بهشت و جهنم جسمانی و لواحق آن. ۷

مربوط به برزخ و گویند امور ظـاهر آیـات و احـادیـث نزد تفکیکیـان اهمیـت فراوانی دارد. می
ــنده آخرت از امور غیبی و به دور از حواس ــیح آنها باید به نقل بس ر کنیم. باند؛ پس در فهم و توض

بودن آید، دلالت بر جســمانیمی دارند آنچه از ظاهر آیات و روایات به دســتهمین اســاس اعتقاد 
های برزخی و ها و عذابعمتالله (غیر از علم وعقل) از جمله بهشــت و دوزخ و نســویهمـۀ ما

اند. تفاوت بین دنیا و عوالم دیگر و لواحق آن فقط در شــدهخلق » ماء«اخروی دارد کـه همگی از 
هایی از قبیل حور، باغ، میوه، دستبند، باشد. نعمتضـخامت و لطافت آنها و به تعبیری عرضـی می

ــفرش، کاخ، تخت، همســر و... و عذاب ان، زنجیر، چاه، ســوزاندن، هایی همچون آتش، آب جوش
الرحمن،  ۷۴و  ۷۲، ۷۰، ۶۲، ۵۴، ۵۲حاقه، ۲۴-۲۳فشار قبر و... که آیات فراوانی از جمله آیات 

ــان،  ۲۱رعد،  ۲۳ ــافات،  ۶۷و  ۶۳بقره،  ۲۴حدید،  ۲۱ص،  ۵۳دخان،  ۵۵واقعه،  ۵۶-۱۲انس ص
 ۶۰اسراء و  ۹۹-۹۷یس،  ۶۵و  ۲۷-۲۰عنکبوت،  ۵۸کهف،  ۳۱و  ۲۹نسـاء،  ۵۶غافر،  ۷۱۰۷۲

ــی، ذاریات به آن دلالت  ــیفات ۴۱۹-۴۱۸ق، ص۱۴۱۴دارند و روایات (طوس ) فراوانی هم با توص
های آن و احوال و وصف بهشتیان و ها و عذابحسی و جسمانی از انسان، بهشت و دوزخ و نعمت

شدن زمین ) و تبدیل۱۹۴، ص۷ق، ج۱۴۰۳آمدن از گور در حشـر (مجلسی، کفار در هنگام بیرون
) و همچنین معراج پیامبر و خوردن ۱۰۹، ص۷ق، ج۱۴۰۳به نان و خوردن مردم از آن (مجلســی، 

شده که آنها هم آیات را تأیید و دلالت بر جسمانی ) وارد ۴۶۱ق، ص۱۴۱۴خرمای بهشتی (طوسی، 
و تأویل و تطبیق آنها به  کنندهای در آن میها و عذاببودن روح، بهشــت و جهنم و نعمتو مادی

 ).۱۸۸چ وجه جایز نیست (اصفهانی، صهی
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 نقد و بررسی

ــملبّ این دیدگاه در کنار دیدگاه ــئله جس ــت که به نقد و های دیگر اهل تفکیک، مس انگاری اس
 نشینیم.بررسی آن می

 انگارانهجسمپاسخ با دیدگاه غیر

آنها  انگاری سرتاسر تفکربا توجه به اصـولی که این مشزب (اهل تفکیک) پذیرفته است، جسم
 پیداانگاری نمود اسـت. بر همین اسـاس در تفسـیر و تأویل هر امری از سوی آنها جسمرا فراگرفته 

کند؛ مثلاً برزخ هم عالمی اســت مادی شــبیه دنیا و آخرت، روح نیز جســمانی و تنها تفاوتش با می
 بدن در ضخامت و لطافت است.

ها باید دادن به آنن دینی باشد که برای پاسخگوی متواین جریان برای همراهی با دین باید پاسـخ
ــم ــت؛ مثلاً خداوند میاز دیدگاه جس ــت برداش (آل عمران: » عندربهم یرزقون«فرماید انگارانه دس

). آیا در اینجا منظور رزق یا امور مادی اســت؟ ۱۹۸(آل عمران: » ما عند الله خیر للابرار«) یا ۱۶۹
د خواهنانگارانه میروردگار است؟ چگونه با دیدگاه جسمآیا منظور حضـور جسمانی و مکانی نزد پ

تعّم یا دارد و من شدۀ آنها چرا در برزخ فقط روح حضوردهند؟ یا مثلاً با توجه به اصول پذیرفتهپاسخ 
ــان طبق این دیدگاه کاملاً در برزخ معذّب و  ــت؟ آیا حقیقت انس ــت؟ آیا این عدالت اس معذّب اس

 پاسخ دهند؟خواهند انگاری میبا جسمشود؟ چگونه می متنعّم

 الف) درک علم و امور متکی به آن

ـــت و بهشــتیـان از آن یکی دیگر از نعمـت هـای الهی عقـل، علم، حکمـت و معرفـت اس
به:۵۶شــد و به مقام شــهید، شــاهد (انبیاء: خواهند برخوردار  و  ۲۱) و درک خشــنودی محبوب (تو

ــت، به اندازۀ ۷۲ ــان خواهند ) که متکی به علم اس ، ۱۳، د، ج۱۳۸۹رســید (جوادی آملی، مقامش
داننـد؛ پس چگونـه روح از این دو برخوردار ). تفکیکیـان عقـل و علم را مجرد می۴۱۲-۴۱۱ص
انند اند، مشود، در حالی که بین آنها و روح تناسبی نیست؛ چرا امور دیگری که مانند روح لطیفمی

های الهی را شــونـد؟ آنهـا قانون ســنخیت و ســنتنمی بخـار، هوا و... از عقـل و علم برخوردار
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ــور و همراهنفی خواهند می ــویی با وجود درک لذّت، اَلَم و حض ــعور از کنند. از س بودن با علم و ش
 گویند در آنجا همه چیز مادی است؟سوی اهل بهشت و جهنم چرا می

). آیا این امور ۷۲: بالاترین نعمت بهشــتیان خشــنودی خداوند و مقام رضــوان اســت (توبه
کنند؟ چه توجیهی دارند؟ در آخرت بهشتیان به می پیدااند یا به صـورت جسـمانی نمود جسـمانی

 گوید و جمال حق را مشــاهده). پروردگار با آنها ســخن می۱۱۰امیـد لقـای پروردگارند (کهف: 
زخیان در آن محجوب ) و دو۵۵)؛ آنها در مقعد صدق نزد ملیک مقتدرند (قمر: ۲۲کنند (رعد: می

کند نمی ) و نظر۱۷۴گوید (بقره: نمیسخن ). خداوند با آنها ۱۵از پروردگار خود هستند (مطففین: 
). این موارد بدون ۷۲کردن آنهاست (توبه: نبودن خداوند و فراموشو بدترین عذاب ایشـان راضـی

 است؟ انگارانه قابل تفسیر و تأویلشائبة مادی چگونه با دیدگاه مادی

 ب) رجوع همه به سوی او

ــوی او باز می ). آیا این بازگشــت، ۱۷۴، ص۴، الف، ج۱۳۸۸گردیم (جوادی آملی، همه به س
شــود مگر وجه خداوندی که می بـازگشــت جســم لطیف نزد مجرد تـام اســت؟ همه چیز نابود

ــص: باقی  کنند؛ لبها بشــارت داده که آنچه را نزد اوســت، ط) و خداوند به انســان۸۸اســت (قص
، ۵، ج، ج۱۳۸۹اســت (جوادی آملی،  چراکـه آنچـه نزد خداوند اســت، از ســنخ وجه او و باقی

های آن و ها و عذاب). این موارد چگونـه بـا جســمـانیـت عـالم برزخ و معاد و نعمت۴۵-۴۴ص
 آورد؟نمیجسمانیت روح سازگار است و از سویی شائبه جسمانیت را در مورد خداوند به وجود 

 اشاسبت میان خداوند و خلیفهج) من

رد؛ گیتردید قرار میبودن انسان و به تبع آن لواحق آن هم مورد در یک نگاه کلی جسـمانی کامل
). آیا نباید میان خداوند و خلیفه او ۳۰اســت (بقره: داده  چراکه خداوند انســان را خلیفه خود قرار

) بر هر چیزی است. آیا ۵۳د (فصلت: ) و شهی۵۴هیچ مناسـبتی باشـد؟ خداوند محیط (فصـلت: 
چه داشتن این امور برای خلیفه خداوند در حد اگر نباید خلیفه او نیز دارای چنین خصوصیتی باشد؛

حال همه این ). بـه هر ۱۰۹-۱۰۴، ص۳، ب، ج۱۳۸۹بـالتبع و بـالعرض بـاشــد (جوادی آملی، 
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 مادی است. های غیرشواهد حاکی است که انسان دارای بعد و لذایذ و الم

 بندیجمع

از ادله و شـواهد مخالف و معارض با نظر تفکیکیان فراوان اسـت و ما به بخشـی مختصر از آن 
گوینـد ظـاهر آیـات و روایـات ذیل آنها صــریح و نص در کردیم. حـال چگونـه آنهـا میبســنـده 

نه دل ارائه دهند، وگراند باید پاسخی مستاند؟ اگر دیدهاند؟ آیا این ادلۀ متعارض را ندیدهجسمانیت
 دارد.ادعای تصریح و نص، ادعایی بیش نیست و معارضات فراوانی 

 گیرینتیجه

کردیم با تبیین دیدگاه تفکیکیان در مورد معاد جسمانی عنصری محض به در این پژوهش تلاش
و  انتحلیـل و نقـد آن از منظر آیـات قران بپردازیم و ثـابـت کنیم این نظریـه از منظر قرآن و مفســر

هایی اســت و ادعای تفکیکیان و طرد شــدید مخالفان از اندیشــمندانش دچار اشــکالات و معارض
 ها و خلاصه این نقد و بررسی به قرار زیر است:سوی ایشان دلیل محکمی ندارد. نتیجه

. بر فرض قبول ظـاهر ادلـة آنها، معنایش این نیســت که معاد اخروی عیناً شــبیه معاد دنیوی ۱
 چنین است.معنایش این است که در مرتبة دنیا ظهورش این است، بلکه

. هیچ کـدام از ادلۀ آنها صــریح و نص در مدعایشــان نیســت و معارضــات فراوانی دارد و ۲
 دارند. آرا متخصصان فن در مورد آنها اختلاف

اینکه  کند نهمی . ادلـة آنها یا مربوط به رجعت در این دنیا یا بر امکان معاد جســمانی دلالت۳
 نص و صریح در معاد جسمانی عنصری باشد.

که اولاً اجماع در امور اعتقادی . ادعـای اجمـاع آنها در این موضــوع پذیرفتنی نیســت؛ چرا۴
 نشده و مخالفان زیادی دارد.پذیرفته نیست؛ ثانیاً در صورت امکان اجماع، اجماعی واقع 

قل آیات و روایات و تمســک به ظواهر و . شــیوه آنها در تبیین، همان شــیوه متکلمان یعنی ن۵
 خصوص مبانی و نظرات فلسفی است.محسوسات و دوری از اصول عقلانی به
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منابع

 قرآن کریم. *

ــیر المـدیـد البحر عجیبـه، احمـد؛ ابن .۱ قرشــی رســلان و ؛ تحقیق القرآن المجیـدفی تفس
 ق.۱۴۱۹حسن عباس زکی، ، قاهره: نشر ۱عبدالله؛ چاحمد 

ــیر روض الجنـان و ح رازی، حســین بن علی؛ ابوالفت .۲  ؛ تصــحیحالقرآنروح الجنان فی تفس
پژوهشها، ، مشـهد: آسـتان قدس رضـوی بنیاد ۱یاحقی؛ چجعفر مهدی ناصـح و محمد محمد 
 ق.۱۴۰۸

یمالله؛ محمد، خلفاحمد  .۳ ــی فی القرآن الکر ــرح الفن القصــص عبدالکریم خلیل؛ لندن: ؛ ش
 م.۱۹۹۹للنشر، سینا 

ویسبادن: -، آلمان۳؛ چاختلاف المصلینمقالات الاسلامیین و شـعری، علی بن اسماعیل؛ ا .۴
 ق.۱۴۰۰فرانزشتاینر، نشر 

 .۱۳۸۷منیر، حسین مفید؛ تهران: انتشارات ؛ تصحیح ابواب الهدیاصفهانی، مهدی؛  .۵
یرات؛ ـــــ .۶  .۱۲۴۸۰آستان قدس رضوی، شماره اسناد ؛ مرکز تقر

ــول الاعتقادالملک بن عبدالله؛ امام الحرمین، عبد .۷ ــاد الی قواطع الادلۀ فی اص ؛ محقق الارش
 ق.۱۴۱۶، بیروت: دار الکتب العلمیۀ، ۱زکریا عمیرات؛ چ

 ق.۱۴۱۶الاسلامیه، للدراسات الغدیر مرکز ، قم: نشر ۱؛ چالغدیرعبدالحسین؛  امینی، .۸
 ق.۱۳۲۵ضی، ، قم: نشر الشریف الر۱؛ چالمواقفشرح شریف؛ سید ایجی، میر .۹

 ق.۱۴۰۹الشریف الرضی، ، قم: نشر ۱؛ چشرح المقاصدتفتازانی، سعدالدین؛  .۱۰
 .۱۳۹۲، تهران: آفاق، ۱؛ چمیزان المطالبآقا؛ جوادتهرانی، میرزا .۱۱
اسراء، نشر ، قم: ۳پارسـانیا؛ چحمید ؛ تحقیق قرآنشـناسـی در معرفتجوادی آملی، عبدالله؛  .۱۲

۱۳۸۴. 
 الف.۱۳۸۷اسراء، نشر ، قم: ۲علی؛ چبندسعید قیق ، تح۱۱؛ جتسنیم ـــــ؛ .۱۳
 اسراء. نشر، قم: ۴ای؛ چعلی زمانی قمشهتحقیق ، ۵؛ جقرآندر معاد ـــــ؛  .۱۴
 ب.۱۳۸۸اسراء،  نشر، قم: ۸علی اسلامی؛ چتحقیق ، ۱؛ جتسنیمـــــ؛  .۱۵
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 ج.۱۳۸۸راء، اس نشر، قم: ۲زاده؛ چحسین الهیتحقیق محمد، ۱۲؛ جتسنیمـــــ؛  .۱۶
 الف.۱۳۸۹اسراء،  نشر، قم: ۵علی اسلامی؛ چتحقیق ، ۷؛ جقرآندر سیره پیامبر ـــــ؛  .۱۷
 ب.۱۳۸۹اسراء،  نشر، قم: ۵احمد قدسی؛ چتحقیق ، ۳ج ؛تسنیمـــــ؛  .۱۸
 ج.۱۳۸۹اسراء،  نشر، قم: ۵قدسی؛ چاحمد تحقیق ، ۵ج ؛تسنیمـــــ؛  .۱۹
 د.۱۳۸۹اسراء،  نشر، قم: ۳بدالکریم عابدینی؛ چتحقیق ع، ۱۳ج ؛تسنیمـــــ؛  .۲۰
 و.۱۳۸۹اسراء،  نشر، قم: ۲عبدالکریم عابدینی؛ چ، تحقیق ۱۴ج ؛تسنیمـــــ؛  .۲۱
 ی.۱۳۸۹اسراء،  نشر، قم: ۶علی اسلامی؛ چتحقیق ، ۲ج تسنیم.ـــــ؛  .۲۲
 الف.۱۳۸۸اسراء،  نشر، قم: ۶ای؛ چعلی زمانی قمشهتحقیق ، ۴؛ جقرآندر معاد ـــــ؛  .۲۳

 ق.۱۴۲۷ملکوت قرآن، ؛ مشهد: نور شناسیمعادحسین؛ طهرانی، محمدحسینی .۲۴

ــر نور الثقلینعلی بن جمعه؛ حویزی، عبد .۲۵ ــولی؛ قم: نش ــم رس ــحیح هاش ــماعیلیان، ؛ تص اس
 ق.۱۴۱۵

 ؛ قم: الثقافة الاسلامیةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةابوالقاسـم؛ خویی، سـید .۲۶
 .۱۳۷۲م، العالفی

 ق.۱۴۱۴المعرفة، بیروت: دار ؛ المنارمحمد؛ رشید، رضا .۲۷
، ۱عمروی؛ طعمر تحقیق ؛ العلوم السمرقندی مسمی بحرتفسیر بن محمد؛ سـمرقندی، نصر  .۲۸

 ق.۱۴۱۶الفکر، بیروت: دار 
 .۱۳۹۵دلیل ما، ، قم: نشر ۲اول)؛ چ(دفتر  معارف وحیانیجعفر؛ سیدان، سید .۲۹
 .۱۳۶۴الشریف الرضی، ، قم: نشر ۳؛ چالنحلالملل و  بن عبدالکریم؛شهرستانی، محمد  .۳۰
یمتفسیر  بن ابراهیم؛صـدرالدین شـیرازی، محمد  .۳۱ ، ۲خواجوی؛ چمحمد ؛ تصحیح القرآن الکر

 .۱۳۶۳بیدار، قم: نشر 
 ق.۱۴۱۴کنگره شیخ مفید، ، قم: نشر ۲؛ چاعتقادات الامامیة ؛، محمد بن علیصدوق .۳۲
 .۱۳۷۶، تهران: کتابچی، ۶؛ چلیالاماـــــ؛  .۳۳
 ق.۱۳۹۸، قم: جامعه مدرسین، ۱؛ چالتوحیدـــــ؛  .۳۴
 ق.۱۳۹۰، بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۲؛ چالمیزانحسین؛ طباطبایی، محمد .۳۵
یی و رسول الله طباطبافضل؛ تصحیح القرآنن فی تفسیر مجمع البیاطبرسـی، فضل بن حسن؛  .۳۶

 .۱۳۷۳خسرو، ناصر، تهران: نشر ۳هاشمی؛ چ
 ق.۱۴۱۴؛ قم: دار الثقافة، الامالیحسن؛ بنطوسی، محمد .۳۷
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ستان نظری توکلی؛ قم: بوسعید تحقیق ؛ العرفانانوار عارف اسـفراینی، اسـماعیل بن قربانعلی؛  .۳۸
 .۱۳۸۳کتاب قم، 

 .۱۳۸۹، مشهد: آفتاب عالمتاب، ۱سیدان)؛ چ(سلسله دروس سیدجعفر  معادفاضل، جعفر؛  .۳۹
 ق.۱۴۲۰تراث العربی، احیاء  بیروت: دار، ۳؛ چالکبیرالتفسیر بن عمر؛ محمد رازی، فخر .۴۰
امروز، حدیث نشــر  قزوین:، ۲حکیمی؛ چرضــا محمد؛ مقدمه بیان الفرقان قزوینی، مجتبی؛ .۴۱

۱۳۹۳. 
ــیر قمی، علی بن ابراهیم؛  .۴۲ الکتاب، ، قم: دار ۲موســوی جزایری طیـب؛ چتحقیق ؛ القمیتفس

 ق.۱۳۶۳
 .۱۳۶۲، تهران: نشر اسلامیه، ۲؛ چالکافیبن یعقوب؛ ینی، محمد کل .۴۳

احیاء ، بیروت: دار ۲؛ طعبدالزهراء علوی؛ تحقیق و تصحیح الانواربحار باقر؛ مجلسی، محمد .۴۴
 ق.۱۴۰۳التراث العربی، 

، مشـهد: آستان قدس رضوی مؤسسه ۲؛ چالمعادتنبیهات حول المبدأ و مروارید، حسـنعلی؛  .۴۵
 ق.۱۴۱۸شارات، انتچاپ و 

 .۱۳۹۳ولایت، ، مشهد: نشر ۵؛ چمعادای از بحثی پیرامون مسئلهمروارید، مهدی؛  .۴۶
ــباح یزدی، محمد .۴۷ ــه جلدی در  آموزش عقایدتقی؛ مص ــازمان تهران: ، ۱۷یک مجلد)؛ چ(س س

 .۱۳۸۴تبلیغات اسلامی، 
ــحیح الاعتقـادات الامـامیةبن محمـد؛ مفیـد، محمـد  .۴۸ العالمی المؤتمر نشــر  قم:، ۱؛ چتص

 ق.۱۴۱۳المفید، للشیخ 
 .۱۳۹۱دالاهو،  نبأ چاپ، تهران: نشر ۱؛ چمعرفت معادملکی میانجی، علی؛  .۴۹
ــیر بـاقر؛ ملکی میـانجی، محمـد .۵۰  فرهنـگ، تهران: وزارت ۱؛ چالقرآنمنـاهج البیـان فی تفس

 .ق۱۴۱۴اسلامی، ارشاد و 




